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یک خاورمیانه مطالعات استراتژ

ــهمــرور ــاردولتهــاهســتند.ایــنســازمانهاب کن ســازمانهایبینالمللــیازبازیگــرانمهــمبینالمللــیدر
زمــانوبــاتوجــهبــهنقشآفرینــیکــهداشــتهاند،ازظرفیتهــایعظیمــیبرخوردارنــد.توجهبهایــنظرفیتها
کنــارآن، بــرارگانهــایعمومــیایــنســازمانهایبینالمللــیجهانشــمولودر کیــدومانــور بهویــژهتأ
اســتفادهمؤثــرازقابلیتهــایســازمانهایبینالمللــیمنطقــهای،میتوانــددرتغییــرچینــشقــدرتدر
گــذارازیکجانبهگرایــی کــهمنجــربــه کنــد.تغییــریــاتعدیلــی نظــمبینالمللــییــاحداقــلتعدیــلآنکمــک
گــذاربهصــورتآهســتهوپیوســتهاســت،زیــرا گرایــیمیشــود.البتــهایــن مســتقربــهســمتچندجانبــه
ــا ــاندولی گریب کــهمیتوانــد ــهتبعــاتناخواســتهمنجــرشــود؛تبعاتــی گهانــی،ممکــناســتب تغییــراتنا
ــاوجــودظهــورقدرتهــای ــزایالاتمتحــدهب ــرد.ازســویدیگــرنی جامعــهبینالمللــیخواهــانتغییــررابگی
گرایــیدر ــه ــرچندجانب ــیب ــرنظــممبتن ــوزقــدرتمســلطاســت؛بنابرایــن،تغیی ــن،هن ــدچی نوظهــوریمانن

ــابهســرعترخنمیدهــد. ــیممکــناســت،ام ــدســازمانهایبینالملل بســترهاییمانن

ظرفیت سازمان های بین المللی در 
دوران گذار نظم جهانی
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با پایان جنگ جهانی دوم، عرصه بین الملل با دو 
رویداد جدید مواجه شد؛ از یک سو نظم جدیدی شکل 
گرفت که ماحصل آن، جنگ سرد مابین ایالات متحده 
و شوروی بود. از سوی دیگر، سازمان های بین المللی 
به عنوان بازیگران جدید، پا به عرصه بین المللی 
گذاشتند که سرآمد آنان، سازمان ملل متحد بود. 
در قدم های نخست، با سازمان های بین المللی 
و به خصوص سازمان ملل متحد مخالفت هایی 
شد، زیرا برخی اعتقاد داشتند به آنان هویت یک ابر 
دولت داده می شود. به دلیل همین مخالفت های 
اولیه با سازمان های بین المللی تا مدتی آنان به 
بازیگرانی منفعل بدل شده بودند، اما اندک اندک 
و با شناسایی شخصیت حقوقی بین المللی برای 
این گونه از سازمان ها، به بازیگرانی مؤثر و فعال در 

جامعه بین المللی تبدیل شدند.
دوران جنگ سرد، دوران جولان سازمان پیمان آتلانتیک 
شمالی )ناتو( و پیمان دوستی، همکاری و کمک 
متقابل )پیمان ورشو( بود. سازمان های بین المللی 
دیگر تحت تأثیر این دو نهاد امنیتی و نظامیِ شرقی 
و غربی بودند. دامنه این انفعال حتی مهم ترین رکن 
سازمان ملل یعنی شورای امنیت را هم در برمی گرفت. 
به نوعی که وتوهای پی در پی و ممتد قدرت های 
مسلط، عملًا این ارگان قدرتمند را از کار انداخته بود. 
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، دوران هژمونی 
ایالات متحده به عنوان قدرت مسلط شروع شد. در 
این مقطع، سازمان های بین المللی، نفسی تازه کردند 
و برخی از سازمان های مهم بین المللی مانند اتحادیه 
اروپا تشکیل شد. از سوی دیگر، سازمان ملل نیز با فراغ 
بال بیشتری فعالیتش را دوچندان کرد. البته ذکر این 
نکته ضروری است که سازمان های تخصصی و فنی 

بین المللی مانند سازمان بین المللی کشتیرانی )آیمو( 
یا سازمان هواپیمایی کشوری )ایکائو( در دوران جنگ 
سرد با قدرت در راستای ایجاد رژیم های بین المللی 
و تدوین قوانین و مقررات آن عمل می کردند. هرچند 
همین سازمان های تخصصی نیز گاه قربانی رقابت 
در این دوران و به زمین تقابل ایالات متحده و شوروی 

تبدیل می شدند.
دهه نخستین پس از جنگ سرد، سازمان های 
بین المللی تحت تأثیر هژمونی غالب ایالات متحده 
بودند که نمود بارز آن را می توان در بدعت 
شورای امنیت سازمان ملل در تفسیر موسع از 
حق دفاع مشروع در سال ۲۰۰۱ میلادی و طی 
قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ در راستای منافع 
آمریکا مشاهده کرد. این رویکرد استثنایی شورای 
امنیت، سبب شد تا ایالات متحده با عنوان دفاع 
مشروع در مقابل گروه های تروریستی، به هزاران 
کیلومتر دورتر از خاکش لشکرکشی کند و جنگ 
افغانستان را با عنوان جنگ علیه تروریسم و در 
قبال حملات 11 سپتامبر توجیه کند. البته در آغاز 
هزاره سوم، میل به چندجانبه گرایی در جامعه 
بین المللی بیش ازپیش، خود را نشان داده که 
این امر در عمل، یک جانبه گرایی ایالات متحده 
را نشانه گرفته است. عدم همراهی فرانسه، 
آلمان، روسیه و متعاقباً سازمان ملل متحد با 
ایالات متحده در هجوم به عراق در سال ۲۰۰۳ 
میلادی، یکی از فرازهای مهم این رویکرد بود. 
مخالفت روسیه در شورای امنیت با تفسیر 
فرانسه و شرکای غربی در باب قطعنامه ۲۲۴۹ 
-که خواهان شبیه سازی حملات تروریستی 
داعش در پاریس با حوادث ۱۱ سپتامبر بودند 
و قاعدتاً به نتایج آن نیز منجر می شد- از جمله 
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مصادیق دیگر بروز چندجانبه گرایی بود. البته 
شورای امنیت نیز رویکرد موسعی را که در 
قطعنامه های 1368 و 1373 اتخاذ کرده بود، بار 
دیگر تکرار نکرد. این در حالی است که بارها 
این فرصت را داشت تا آن را به رویه تبدیل کند. 
آرای دیوان بین المللی دادگستری در باب تأکید 
بر تفسیر مضیق از حق دفاع مشروع )در تقابل با 
تفسیر موسع ایالات متحده(، از مصادیق دیگر 
اقدامات سازمانی است که در راستای تحدید  

یک جانبه گرایی مستقر است.
این مصادیق در باب ایران نیز چشمگیر است؛ 
تصمیمات دیوان در پرونده  ضبط و مصادره 
حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی 
توسط ایالات متحده و پرونده تحریم های 
ایالات متحده علیه ایران یا مخالفت شورای امنیت 
با به کارگیری مکانیسم ماشه توسط دولت ترامپ 
و بازگشت تحریم ها، ازجمله زورآزمایی هایی 
است که ایران با توسل به سازمان ها و نهادهای 
بین المللی، هژمونی ایالات متحده را به چالش 
کشید؛ بنابراین، از اوایل قرن بیست و یکم به 
بعد، سازمان های بین المللی با توجه به رغبت 
جامعه جهانی، به تسهیلگر تعدیل نظم جهانی 
از یک جانبه گرایی به چندجانبه گرایی تبدیل 
شده اند. این ظرفیت قابل توجه در اصلاح نظم 
کنونی حاکم و تعدیل آن، تأثیرگذار بوده است. 
البته نباید ساده انگارانه به این مورد نگاه کرد، 
زیرا با وجود به چالش کشیدن جدی هژمونی 
ایالات متحده، هنوز هم این کشور قدرت 

مسلط است.

در این میان و در بحبوحه گذار به نظم جدید 
بین المللی -که بر مبنای چندجانبه گرایی استوار 
است- برخی متغیرها نقشی اساسی دارند که 
تکیه کشورهایی نظیر ایران بر آنان، می تواند 
این دوران گذار را تسریع ببخشد. نخست و 
در گام اول، توجه ویژه به ظرفیت  سازمان های 
بین المللی جهان شمول و به خصوص تأکید بر 
قدرت و مانور بر روی ارگان های عمومی آنان، 
بسیار اثر گذار است. برای مثال در سازمانی مانند 
سازمان ملل متحد، تأکید بر اهمیت و جایگاه 
مجمع عمومی به عنوان ارگانی فراگیر در برابر 
شورای امنیت به عنوان ارگانی نسبتاً انحصاری، 
بسیار اهمیت دارد. در گام دوم، توجه به نقش 
قدرت های حائل و گسترش ارتباطات با آنان 
به ویژه در قالب سازمان های بین المللی منطقه ای 
است. ارتباط با قدرت هایی مانند روسیه و چین 
در قالب پیمان شانگهای یا قدرت های اروپایی 
در قالب اتحادیه اروپا، از مصادیق بارز این گونه 
پیوندها برای تسریع در دوران گذار است. 
البته این موارد، انحصاری نیست و بی گمان 
نمی توان از نقش کشورهای پرنفوذی که عضو 
سازمان های مهمی مانند اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا )آ.سه . آن(، اتحادیه آفریقا، 
اتحادیه عرب یا سازمان کشورهای آمریکایی 
)به ویژه کشورهای آمریکای لاتین( هستند، 

به راحتی گذشت.
با همه این تفاسیر، تغییر در نظم جهانی را باید آهسته 
اما پیوسته دانست. به ویژه درهم تنیدگی اقتصاد جهانی 
به نوعی تغییرات و دگرگونی های آنی را برنمی تابد و 
ممکن است که لطمات ناشی از آن، بومرنگ وار به 


